
گــروه خبر: عصر روز یکشــنبه، کاخ کرملین خبری کوتاه از دیدار مشــاور 
مقام رهبری و رئیس جمهور روســیه منتشــر کرد. خبری که نشــان می داد 
علی لاریجانی در ســفری از پیش اعلام نشــده به مســکو رفته و با ولادیمیر 
پوتین ملاقات کرده اســت. روایت طرف روسی از این سفر کلی و کوتاه بود. 
صرفاً اعلام شد که موضوع تشــدید تنش ها در خاورمیانه و وضعیت مسئله 
هسته ای ایران مورد تبادل نظر قرار گرفته و پوتین نیز حمایت خود را از ثبات 

در خاورمیانه و حل وفصل سیاسی پرونده هسته ای اعلام کرده است. 
روز گذشــته، اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
این ســفر توضیحاتی داد که البته این اظهارات هم جزئیات بیشــتری در 
خود نداشت. او در نشســت خبری گفت: »آقای دکتر لاریجانی به عنوان 
فرستاده ویژه رئیس جمهور، حامل پیام و دیدگاه کلان جمهوری اسلامی 
ایران راجــع به تحولات منطقه، تحــولات بین المللــی و همین طور روابط 
دوجانبه بوده اند. دیدار بســیار خوبی با رئیس جمهور روســیه داشــته اند 
کــه در آن، در مورد طیف متنوعی از موضوعات، به ویــژه روابط دوجانبه و 
مسائل منطقه ای، پس از تحولات سه چهار هفته اخیر، گفت وگو کرده اند. 
این امر، متعارف اســت که کشورها به فراخور تحولات و با توجه به اهمیت 
موضوعات، فرستاده هایی را به کشورهای هدف اعزام کنند.« او همچنین 
به این موضوع اشــاره کرد که وزارت امور خارجه در جریان این سفر بوده و 

ناهماهنگی نیز وجود نداشته است. 

اهمیت سفر لاریجانی �
اعــزام مشــاور مقام معظــم رهبــری و عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به عنوان فرســتاده ویژه رئیس جمهور، نشــان دهنده اهمیت تعامل با 
کشورهای شــرقی در جریان تحرکات دیپلماتیک برای عبور از بحران فعلی 
است. هماهنگی تهران با مسکو و پکن به خصوص در موضوع هسته ای، در 
ســطح بالایی قرار دارد و امروز نیز جلســه ای سه جانبه در سطح مدیران کل 
دستگاه  سیاست خارجی سه کشور در تهران برگزار می شود. روسیه و چین 
به عنوان دو عضو برجام و اعضای دائم شــورای امنیت، نقشــی کلیدی در 
موضوع هسته ای ایفا می کنند که می تواند منفی یا مثبت باشد. چنانچه در 
ســال های دهه هشتاد، آن ها دو پایه محکم قطعنامه های فصل هفتی ایران 
بودنــد. اما این فضا به مرور تغییر کرد و جمهوری اســلامی ایران نیز متوجه 
شد که روابط با مسکو و پکن باید بازسازی شود تا آن ها بازیگران منفی پرونده 
هسته ای نباشند. درحالی که گفت وگوی ایران و تروئیکای اروپایی روز جمعه 
در اســتانبول برگزار می شــود و روابط ایران و اروپا در تیره ترین حالت ممکن 
خود در نیم قرن گذشــته قرار دارد، اهمیت این هماهنگی ها با کشــورهای 
شــرقی دوچندان شــده اســت. حل مســئله هســته ای ایران کــه موضوع 
جلوگیری از بازگشت ذیل تحریم های شورای امنیت را نیز در دل خود دارد، 
نیازمند برقراری تعادل میان شرق و غرب است. به نظر می رسد ایران با توجه 
به شــرق در عین ادامــه تماس ها با طرف غربی، در تــلاش برای ایجاد این 
توازن است. لاریجانی نیز با توجه به تجربیات دیپلماتیک خود به عنوان دبیر 
شــعام و مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته ای طی سال های ۸۴ تا 
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استیضاح پس گرفته شد؟

طرح استیضاح وزیر اطلاعات در مجلس ثبت شده و جمع آوری امضا برای آن 
در مجلس شــروع شد اما به نظر می رسد امضاهای این استیضاح به حدنصاب 
نرسیده است.  در صورتی که این استیضاح به سرانجام می رسید و اعلام وصول 
می شــد، سیداسماعیل خطیب، اولین وزیر اطلاعات در ۴۰ سال فعالیت این 
نهاد اســت که در مجلس به مرحله اســتیضاح رسیده است. شاید جالب ترین 
تعبیر را مرحوم آیت الله هاشمی برای عدم استیضاح وزیران اطلاعات داشت. او 
پس از انتخاب علی فلاحیان به طور ضمنی گفت که »مجلس جرات استیضاح 
وزیر اطلاعات را ندارد.« شاید به همین دلیل هیچ کدام از وزرای اطلاعات پس 

از انقلاب پای میز اســتیضاح قرار نگرفته اند. تا پیش از این و در ادوار 
گذشــته، نهایتاً وزیر اطلاعات مورد انتقاد مجلس قرار می گرفت 

یــا در صورتی کــه تعارض بــالا می رفت، در مــواردی تهدید به 
استیضاح می شد اما چنین اقدامی هیچ وقت به نتیجه نرسیده 
اســت. بیشــتر ارتباط مجلس با وزیر اطلاعات بــر دعوت به 
کمیسیون و جلسات غیرعلنی برای پاسخ به سوالات نمایندگان 

متمرکز بوده است. این طرح همان روز ۲۴ تیر که خطیب همراه با 
معاونان خود به مجلس رفت، کلید خورده است. پایه آن نیز به وقایع 

امنیتی جنگ ۱۲ روزه مربوط می شــود. به گفته یکی از 
نمایندگان امضاکننده استیضاح، وزیر و معاونانش 

پاســخ هایی قانع کننده به ابهامات نمایندگان 
ندادند. علی حسن اخلاقی، نماینده مشهد 

در ایــن باره نوشــت: »جلســه غیرعلنی با 
حضور وزیر محترم اطلاعات آغاز شد، وزیر 
ابتدا گزارشی را از روی کاغذ قرائت کرد که 

تقریباً نکته ای نداشت، سپس چند نماینده به قید قرعه نکات مهمی را مبنی 
بر چرایی عدم قبول مســئولیت کوتاهی ها در جنگ دوازده روزه مطرح کردند 
و معاون و شــخص وزیر پاسخ هایی را دادند، به نظر من و بسیاری از نمایندگان 
قانع کننده نبود. به همین اعتبار، فرم درخواست استیضاح وزیر اطلاعات را امضا 
نمودم.« با این وجود اخلاقی روز گذشته در گفت وگو با هم میهن اینطور گفت که 

امضاها به حدنصاب نرسیده و به نظر می رسد که استیضاح انجام نخواهد شد.

نقدعلی خواستار طرح استیضاح �
روز ۲۴ تیر سایت خبری ایران ۲۴ – نزدیک به یک نماینده سابق مجلس – به 
نقل از منبعی آگاه مدعی شده بود که محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر 

در مجلس این طرح را ارائه کرده است.
به رغم گذشت ۲۸ روز از برقراری آتش بس و توقف جنگ، توضیحی از سوی 
سیداســماعیل خطیب و همچنین دســتگاه تحت مدیریت او، درباره مســائل 
امنیتی جنگ ۱۲ روزه، شبکه سازی سرویس اسرائیل و ضربه از درون 
کشــور ارائه نشده اســت. خطیب در حدود یک ماه گذشته صرفاً 
چند اظهارنظر کلی داشت. برای مثال، او روز ۲۶ تیر در حاشیه 
مراســم گرامیداشت دو معاون شهید ستادکل نیروهای مسلح 
گفت: »رژیم صهیونیستی باید با یک راهبرد تهاجمی در درون 
خودش روبه رو شــود. با همه فتنه ای که برای براندازی طراحی 
کردند ما در ۱۲ روز شاهد امنیت داخلی کشور بودیم.« او در مورد 
موضوع ریزپرنده ها نیز گفت: »ریزپرنده ها و پهپادها مربوط به شرایط 
نظامی است و بستگی به شرایط پدافندی دارد و نیروهای مسلح 

تلاش خود را برای مقابله با این شرایط خواهد کرد.« 
او همچنیــن در آخریــن اظهارنظر خــود نیز به 
خبرگــزاری ایلنا درباره اقدامات انجام شــده برای 
مقابلــه با نفوذ گفــت: »امکاناتی را تشــکیلات 
اطلاعاتــی و امنیتی دارند که این هــا را در این 
جهت چه در داخل و چه در خود رژیم بســیج 
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۸۶، می تواند در این حوزه نقش آفرین باشد. علاوه بر این که طی سال های 
۸۷ تا ۹۹ به عنوان یکی از سران قوا، عملًا به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در این حوزه درگیر بوده است.

بازتاب در روزنامه ها �
بخشــی از روزنامه های اصلی کشور با توجه به این که خبر دیدار پوتین و 
لاریجانی بدون هیچ اعلام قبلی، شامگاه یکشنبه اعلام شد، تا حد امکان به 
این سفر پرداختند. نحوه واکنش و ضریبی که به این رویداد مهم دیپلماتیک 
داده شد نیز در آن ها متفاوت بود. روزنامه اصولگرای فرهیختگان با ترکیبی 
از عکس لاریجانی و پوتین، با تیتر دیدار ویژه در مسکو به تحلیل اهمیت این 
موضوع پرداخت. روزنامه ســازندگی و جوان نیز دو روزنامه دیگری بودند که 
عکــس یا تیتر یک خود را به این رویداد اختصاص دادند. ســازندگی از تیتر 
دور تند دیپلماسی و جوان از عنوان حرکت لاریجانی در شطرنج راهبردهای 
جنگی اســتفاده کردنــد. همچنین روزنامه شــرق تیتر یک خــود را به این 

موضوع اختصاص داد. کیهان نیز با تیتری خبری به این موضوع پرداخت.
فرهیختگان در تحلیلی راجع به این سفر نوشت: »سفر های سیدعباس 
عراقچی، وزیر خارجه ایران به روسیه و چین و مذاکرات با تروئیکای اروپایی 
)آلمان، فرانســه و انگلیس( این گزاره را تائیــد می کند که تهران به اهمیت 
تثبیت شــرایط پــس از جنگ از طریق دیپلماســی پی برده اســت. کارکرد 
دیپلماسی برای تهران نه برای عقب نشینی، بلکه با هدف تثبیت دستاورد های 
میدانی، مدیریت اعمال فشــار های غرب و جلوگیری از شکل گیری اجماع 
علیه ایران صورت می گیرد. در تازه ترین اقدام، علی لاریجانی، مشاور رهبر 
انقلاب در ســفری که رســانه های منطقه آن را »غیرمنتظــره« خواندند، به 
مســکو ســفر کرد و در کاخ کرملین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
دیدار و درباره اوضاع غرب آســیا و همچنین برنامه هسته ای ایران گفت وگو 
کرد. ســفر لاریجانی به مسکو آن هم در کمتر از چهار هفته پس از سفر وزیر 
امورخارجه، با توجه به جایگاه و نقش لاریجانی، جدا از نمایش عادی بودن 
رابطه دو کشور، بیانگر جایگاه مسکو در سیاست خارجی تهران است.« این 
روزنامه همچنین به ســفرهای ســال گذشــته لاریجانی به دمشق و بیروت، 
حضور پررنگ رســانه ای و همچنین مصاحبه های اخیــر او در دوران جنگ 

پرداخت و از آن با عنوان بازگشت لاریجانی یاد کرد. 
روزنامه ســازندگی سفر لاریجانی به مســکو را بخشی از پازل دیپلماسی 
بــرای دور کردن کشــور از جنگ دانســت. روزنامه حزب کارگــزاران در کنار 
اشــاره به این ســفر، دیگر تحــرکات دیپلماتیک هفته های اخیــر را مدنظر 
قــرار داد و به مرور آن ها  پرداخت. در بخشــی از این گزارش آمده بود: »اگر 
نمودار ســیر تحرکات دیپلماتیک ایران در سطوح مختلف را مشاهده کنیم 
بــه خوبی می بینیم که نه تنها قبل از جنگ ۱۲ روزه بلکه به خصوص پس از 
آن، دستگاه دیپلماسی کشورمان و سایر سطوح عالی سیاسی در حال فعال 
کردن و اســتفاده بیشتر از اهرم دیپلماتیک و رایزنی  هستند. به عنوان مثال 
سفر علی لاریجانی به مسکو و دیدار وی با پوتین نشان از ضرورت تبادل نظر 

تهران با متحدان خود دارد.«

گزارش
یــک 
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یادداشت سردبیر

نامــزد به میــدان آمد که در ایــن میان، لاریجانی بــا کمترین اقبال 
رای دهندگان مواجه شــد. اگر لاریجانی چهــره موثری در انتخابات 
۱3۸۴ نبود؛ اما هشــت ســال بعد، ولایتی بر فضــا و روند انتخابات 
تاثیرگذار واقع شد. گرچه ولایتی هم رای چندان بالایی در انتخابات 
۱3۹۲ نیاورد، اما با طرح انتقادات صریح و کنایه های ظریف به سعید 
جلیلی و زیر سوال بردن سیاست خارجی دولت احمدی نژاد که کشور 
را در بند شش قطعنامه شورای امنیت  گرفتار کرده بود؛ عملًا در نقش 
متحد حســن روحانی ظاهر شــد و نقش کلیــدی در مناظره های 
انتخاباتی و به ویژه پررنگ شــدن مسائل سیاست خارجی ایفا کرد. 
درعین حال، همســویی روحانی و ولایتی در مناظره های انتخاباتی 
)یکی در مقــام نماینده وقت رهبری در شــورای عالی امنیت ملی و 
دیگری مشاور امور بین الملل مقام رهبری(، سیگنالی به قدرت های 
جهانی درباره تصمیم عالی ترین ســطح نظام برای تغییر سیاســت 
خارجی به ویژه در بحث هســته ای مــی داد که بعدها در قالب بحث 
»نرمش قهرمانانه« و نهایتاً مذاکرات منجر به برجام، عینیت پیدا کرد. 
اگر ولایتی متحد موثر روحانی در ایام انتخابات بود، لاریجانی پس از 
انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در نقش متحد کلیدی او ظاهر 
شد. لاریجانی که آن زمان ریاست مجلس نهم را در دست داشت و تا 
پایان مجلس دهم نیز ریاســت پارلمان را عهــده دار بود، در تصویب 
برجــام و مواجهه و مقابله با تندروهای همســو با ســعید جلیلی در 
مجلــس، حمایت و همراهــی موثری با روحانی از خود نشــان داد؛ 
حمایتی که البته، برای او کم هزینه هم نبود و به دو ردصلاحیت پیاپی 

لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰3 انجامید. 

صف بندی در بالاترین سطح �
چنین سوابقی است که ولایتی و به ویژه لاریجانی را در میان 

چهره های منصوب رهبری، از نظر وزن و ســابقه سیاســی 4
متمایز می سازد. این درحالی است که از اواسط دهه ۱3۹۰، نیروهای 
رادیکال نوپدید تلاش کردند با عناوینی چــون »انقلابی«، »وفادار« و 
»رویش های گام دوم انقلاب« خود را خالص ترین نیروهای سیاســی 
معرفی کنند و نیروهای باسابقه و ریشه دار را )حتی در سطح منسوبان 
رهبــری و یا فرماندهان نظامــی(، با حملات پیداوپنهان سیاســی و 
رسانه ای به حاشیه برانند؛ همان جریانی که لاریجانی در سال ۱۴۰۲ با 
انتشــار اطلاعیه ای کوتاه از آن به عنوان »خالص سازان« یاد کرد و ترم 
جدیدی را در ادبیات سیاســی ایران گشــود. اگر حادثه بالگرد رئیس 
دولت سیزدهم و انتخابات ۱۴۰3 نقطه شکست انتخاباتی خالص سازان 
و ناتمــام ماندن پــروژه کلان آنان بود، به نظر می رســد جنگ ۱۴۰۴ 
می تواند نقطه تکمیل این روند و تضعیف موقعیت این جریان در ارکان و 
بخش های انتسابی ساختار سیاسی باشــد. خطابه اخیر رهبری در 
دیدار سران قوه قضائیه که در آن بر ضرورت »حفظ اتحادملی« تاکید 
شد و »حضور نیروهای سیاسی و مذهبی متفاوت و حتی متضاد« در 
دفاع از کشور برابر حمله خارجی محل بحث قرار گرفت؛ عملًا گفتاری 
در نفی و رد مبنایی ایده خالص سازان بود. چنان که محمدباقر قالیباف 
نیز، آن را با عبارت »هسته سخت نود میلیونی« تبیین کرد؛ عبارتی که 
کاملًا نشــان از رویکردی در ســطح عالی نظام سیاســی برای عبور از 
خالص ســازانی است که سال ها خود را »هســته سخت نظام« و تنها 
مدافعــان و وفاداران آن در روزهای ســخت و زمان مواجهه با دشــمن 
خارجی معرفی می کردند و به این بهانه، هر روز هم مطالبات بیشتری را 
از نظام و هم فشارهای بیشتری را بر جامعه تحمیل می کردند. همزمان، 
تحرک لاریجانی در سطح رسانه ای و سیاسی )از مصاحبه صریح درباره 
ناگفته های جنگ ۱۲روزه که در آن برای نخستین بار، موضوع حمله به 
جلســه شــورای عالی امنیت ملی اعلام شــد تا حضور و سخنرانی در 
محافل مذهبی( نیز در روزهای پس از آتش بس بسیار جدی تر از قبل به 
نظر می رسد. سفر به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین نیز 
در ادامه این روند قابل بررســی اســت و می تواند به عنوان نشانه ای از 
تقویت منسوبان و مشاوران غیرخالص ســاز و نزدیک به میانه روها، در 
طراحی و پیشبرد سیاست های کلان نظام تحلیل شود. توئیت ولایتی 
)که در مقایسه با لاریجانی کمتر وارد موضع گیری های صریح سیاسی 
می شــود(، این گمانه زنی هــا را تقویت می کند. به عبــارت صریح تر 
می توان گفت که پس از جنگ ۱۲روزه نوعی مواجهه جدی در سطح 
کلان نظام سیاسی شکل گرفته است که یک سوی آن، خالص سازانی 
قرار دارند که با اتکا به فضاسازی های سیاسی و رسانه ای و استفاده از 
ابزارهایی چون صداوسیما و نیروهای پارلمانی، درصدد حفظ و تقویت 
موقعیت خود به عنوان سخنگویان واقعی نظام سیاسی هستند و در این 
مسیر، هرگونه تغییرات را چه در سطح سیاست داخلی و چه سیاست 
خارجی )و نیز اصلاحات در سطح امنیتی( برنمی تابند و حتی آن را با 
عباراتی چون »براندازی زیر پوشــش وحدت ملی« تئوریزه می کنند. 
سوی دیگر، نیروهای باسابقه و ریشه دارتر جناح راست قرار دارند که با 
همراهی ســران قوا آمادگــی دارند تا حدی، در جهت اصلاح مســیر 
سیاســت داخلــی و درعین حــال، رویکــرد واقع بینانه به مناســبات 
بین المللی گام بردارند. ولایتی و لاریجانی، به عنوان دو مشاور کهنه کار 

رهبری، از شاخص ترین نمایندگان این طیف محسوب می شوند.
باید ماند و دید که صرف سابقه یا منصب سیاسی کهنه کاران 
و ریشــه دارانی چــون ولایتی و لاریجانی، تغییری در مســیری 
که خالص ســازان حامی آن هستند، شــکل خواهد داد یا آنکه 
خالص ســازی در داخل چنان ریشــه دوانده و سیستماتیک و 
قدرتمند شده  که از مشاورانی در این سطح هم کاری برنمی آید؟ 
همانطور که پیچیدگی مناســبات خارجی و مواجهــه با پروژه 
چندلایه و یکجانبه نگرانه ترامپ-نتانیاهو، عملًا چندان میدانی 
بــرای بــازی بازیگران ایــران باقی نگذاشــته اســت؛ حتی اگر 

فرستاده ویژه ای در حد علی لاریجانی باشد.

 در ۴۸ساعت گذشته، دو مشاور کهنه کار مقام رهبری در سرتیتر اخبار 
جای گرفته اند. نخســت، علی لاریجانی که سخنگوی کاخ کرملین 
خبری از سفر او به مسکو و دیدار ناگهانی اش با ولادیمیر پوتین داد و 
دوم، علی اکبر ولایتی که با انتشار توئیتی صریحاً از »نوبت مسئولین« و 
»پاسخگو نبودن شیوه های منقضی شده« برای حفظ انسجام و اتحاد 
ملی در جامعه پس از جنگ نوشت؛ همان موضوعی که چند روز قبل 
مقام رهبری از آن سخن گفته بود. این دو رخداد پیاپی، پرسش هایی را 
درباره روند تحولات سیاست داخلی و خارجی کشور شکل می دهد؛ 
پرســش هایی که البته، انتساب هر دو چهره به عالی ترین مقام نظام 
سیاســی و مسئولیت مشــترک آنان به عنوان مشــاور رهبری، آنها را 
جدی تر می سازد. ولایتی و لاریجانی از معدود منتسبان مقام رهبری 
هستند که با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه از رهبری ایشان، هنوز 

پیوند نسبی و مسئولیتی در حد مشاورت را حفظ کرده اند.

گزینه نخست وزیری �
ولایتی که دیرپاترین وزیر امورخارجه جمهوری اســلامی 

محسوب می شود، وزارت خود را در دوران ریاست جمهوری 1
آیت الله خامنه ای )و نخست وزیری میرحســین موسوی( آغاز کرد. 
آیت اللــه خامنه ای حتی پیش از موســوی، ولایتی را به عنوان گزینه 
نخســت وزیری معرفی کرد که مجلــس اول بــه او رای اعتماد نداد. 
ســیدمحمد خاتمی، نماینده اردکان در مجلــس اول، از مهمترین 
مخالفان نخست وزیری ولایتی بود. آیت الله خامنه ای پس از دوره اول 
ریاست جمهوری خود در سال ۱3۶۴ نیز در نظر داشت ولایتی را بار 
دیگر به عنوان گزینه نخســت وزیری دولــت دوم خود به مجلس دوم 
معرفی کند؛ اما مخالفت اکثریت مجلس )که طرفدار موسوی بودند( 
به همراه تاکیدات امام خمینی، مانع از تغییر نخست وزیر شد و ولایتی 
در همان پســت وزیر امورخارجه ماند؛ مسئولیتی که تا پایان دولت 
هاشمی رفســنجانی در ســال ۱3۷۶ آن را برعهده داشــت. پس از 
دوم خــرداد ۱3۷۶ و با روی کار آمدن دولت  خاتمی، ولایتی از کابینه 
بیرون رفت؛ اما هیچ گاه فاقد منصب و مسئولیت نماند. او با احکام 
مقام رهبری در شــوراهای مختلــف و نهایتاً ریاســت هیئت امنای 
دانشــگاه آزاد )پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی( حضور داشته 
است و درعین حال، در مقام مشاور رهبری در امور بین الملل، گاه با 
موضع گیری های خود پالس هایی از رویکرد کلان نظام سیاسی را به 

ناظران بیرونی بروز داده است.

مدیر فرهنگی معتمد �
در مقابل، لاریجانی که در سال های جنگ بیشتر چهره ای 

نظامی داشت؛ پس از پایان جنگ در مقام مدیر فرهنگی 2
مورد اعتماد نظام ایفای نقش کرد؛ تا آنجا که ابتدا در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی جایگزین ســیدمحمد خاتمی شد و با فاصله زمانی 
اندک، در صداوســیما بر جایگاه محمد هاشمی تکیه زد. لاریجانی 
درحالی در این دو منصب مهم فرهنگی جایگزین وزیر و سپس برادر 
هاشمی رفســنجانی شــد که یکی از اصلی ترین شکاف های نیمه 
نخســت دهه ۱3۷۰ بر سر مقوله »تهاجم فرهنگی« در سطح عالی 
نظام سیاســی شــکل گرفته بود و ظاهراً، لاریجانی جوان از معدود 
چهره هایی بود که دو طرف بر سر او، توافق نسبی داشتند؛ توافقی که 
البته شکننده بود و رخدادهای سیاسی قبل و به ویژه پس از دوم خرداد 
۱3۷۶، او را خواســته یا ناخواســته در مقام نماد و یکی از لیدرهای 

اصلی جریان مخالف اصلاحات قرار داد.

متحد میانه روها �
تا امروز هم، با وجود همه فرازونشیب های سیاسی، ولایتی و 

لاریجانی )برخلاف هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی( 3
هیچ گاه از کلیت جناح راســت سنتی خارج نشده اند و گرچه روابط 
محترمانــه ای با بزرگان و به ویژه روحانیــون جریان اصلاحات از خود 
نشان می دهند، اما مرزبندی سیاسی خود را حفظ کرده اند و حداکثر 
در مقام »متحد میانه روها« )و نه اصلاح طلبان( ظاهر شده اند. اتحاد 
این دو چهره باســابقه راست سنتی با میانه روها نیز، عمدتاً ناشی از 
تجربه دوران محمود احمدی نژاد است. اگر به ۲۰سال قبل و انتخابات 
ریاســت جمهوری نهم بازگردیم، هر دو چهــره را در میان گزینه های 
جدی آن دوره انتخابات می بینیم. ولایتی که از ســال ۱3۶۰ رویای 
ریاست دولت در سر داشت، از ماه ها قبل از انتخابات ۱3۸۴ فعالیت 
خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده بود و به 
نظر می رسید گزینه مورد حمایت راست سنتی و بخشی از میانه روها با 
محوریت هاشمی رفسنجانی باشــد. اما در نهایت، ورود هاشمی به 
صحنه انتخابات، ولایتی را واداشــت به احترام کسوت رئیس جمهور 
ســابق، از نامزدی کناره گیــرد. لاریجانی اما گرچــه دیرتر از ولایتی 
فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرد، اما در صحنه انتخابات ماند. 
لاریجانی هرچند در انتخابــات ۱3۸۴ رای چندانی نیاورد، اما نکته 
مهم درباره او این بود که به عنوان نامزد رســمی جناح راســت در آن 
انتخابات حضور داشت؛ چراکه از سوی »شورای هماهنگی نیروهای 
انقلاب« که آن زمان به ریاست علی اکبر ناطق نوری فعالیت می کرد، 
معرفی شد. این درحالی بود که نه محمود احمدی نژاد و نه محمدباقر 
قالیبــاف زیر بار این تصمیم نرفتند و بدین ترتیب، جناح راســت نیز 
همچون اصلاح طلبان و میانه روها در دور اول انتخابات ۱3۸۴ با سه 

نوبت مشاوران
دیدار ناگهانی علی لاریجانی با ولادیمیر پوتین و توئیت صریح علی اکبر ولایتی 

نشانه هایی از تغییر در سیاست خارجی و داخلی را با خود دارد؟
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